
نقطـه ی ثبـات سیاسـت آمریکـا در
خاورمیانه

حسن بهگر

در جهان امروز چهار قطب قدرت مطرح است: آمریکا، چین، روسیه و
اتحادیه ی اروپا.

آمریکا رو به ضعف است، روسیه تجدید قوا کرده و در خاورمیانه وارد
بازی شده است، چین به عنوان ابرقدرت سر برآورده و اتحادیه اروپا
بدون انگلیس هم هنوز قدرتی بزرگی است ولی اختلافات جدی بین اروپا
و آمریکا بوجود آمده است که می تواند در سرنوشت اروپا تاثیر گذار
باشد. انگلستان پس از جنگ دوم جهان همواره متحد آمریکا بوده و به

احتمال قوی باقی خواهد ماند.

خاورمیانه و به ویژه منطقه ی ما مرکز انرژی فسیلی نفت و گاز است
و موجب نگرانی چهار قدرت بالاست. آمریکا با وجود داشتن نفت کافی و
بی نیازی بدان، نمی تواند این منطقه را به حال خود رها کند. رها
کردن آن به معنای تسلط یافتن روسیه و چین به این منابع خواهد

ً نمی توانند از آن صرفنظر کنند. بود. چین و اروپا اصلا

برای ارزیابی تحولات آینده ی این منطقه می باید به یک سؤال اساسی
پاسخ گفت:

 آیا شکست داعش موجب شده است که آمریکا از تغییر خاورمیانه جدید
دست بردارد و به این دلیل است که سربازان خود را از منطقه فرامی

خواند؟

مسلم است که بحران مالی آمریکا و ترس از عواقب یک جنگ دیگر موجب
این رفتار احتیاط آمیز است ولی جابجایی سربازان نمی تواند
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نشانه ای بر انصراف آمریکا از نقشه استراتژی خود باشد. همه چیز
حاکی از موافقت آمریکا با تشکیل دولت کوچک کرد میان سوریه و
اسراییل بود که حمله ی اردوغان موقتاً برنامه را بر هم زد ولی
این به معنای توافق آمریکا با ترکیه نیست. این استخوان به این

زودی ها از لای زخم سوریه بیرون نخواهد آمد.

آمریکا خواهان به زانو در آوردن چین و روسیه است و چین در اولویت
قــرار دارد. ایــران و افغانســتان بــر ســر راه چیــن قراردارنــد،
افغانستان در اشغال است و مشکل اصلی ایران است. تلاشی حکومت های
عراق و افغانستان با موفقیت انجام گردیده ولی سودی از آن عاید
آمریکا نشده و اسراییل تنها کشوری است که نقداً از نابودی دشمنان

خود شاد است و سودای اسراییل بزرگ را در سر می پرورد.

جمهوری اسلامی با توجه به مشکلات داخلی و تحریم ها حاضر به سازش
است ولی آمریکا با دوازده ماده ی پومپئو خواستار تسلیم ایران
است. خواست آمریکا تحت عنوان تغییر رفتار ج ا، به معنای سرسپردن
به آمریکا است بر اساس الگوی زمان محمد رضا شاه و این برای بخشی
از حکومت قابل پذیرش نیست، مردم هم نشانه ای از تمایل به این امر
نشان نمی دهند. سیاست تحریم ولی احتراز از جنگ، تا به امروز
کارآیی نداشته است و اخیراً باز هم تهدید به جنگ مطرح شده است .
اما تا زمانی که ارتباط ج ا با نیروهای نیابتی در عراق و لبنان
قطع نشده و موشک ها را خنثا نکرده اند وقوع این جنگ بعید به نظر
می رسد حتی اگر تهدید به جنگ همواره سلاحی در دست آمریکا باقی

مانده باشد.

تظاهرات مردم عراق و لبنان علیه حکومت هایشان زنگ خطری است برای
ایران که ممکن است نیروهای نیابتی اش نتوانند بعد از این به
حمایت از او برخیزند. ولی رویهمرفته اکنون جمهوری اسلامی با یک

بخت باد آورده روبروست:

 ترامپ در ضعیف ترین موقعیت از نظر داخلی بسر می برد، نتانیاهو
نتوانسته حکومت را بدست گیرد و عربستان سعودی برای توافق روی خوش

نشان می دهد.

 هرسه دشمن گرفتار بحرانند و ج.ا بهترین موقعیت را برای مذاکره و
توافق دارد تا تهدید جنگ را از بالای سرخود بردارد.

اما به دور از ساده انگاری، این کار به فراست و ظرافتی نیازمند
است که جمهوری اسلامی فاقد آن است. بدون نرمالیزه کردن روابط با



اسراییل ، عادی کردن روابط امکان پذیر نیست و این کار برای
جمهوری اسلامی همانقدر دشوار است که قبول جمهوری اسلامی بعنوان

تهدید کننده ی اسراییل از جانب آمریکا .

آمریکا به حمایت بی چون چرای از اسرائیل ادامه خواهد داد و هیچ
نشانه ای در آن کشور خلاف این امر را نشان نمی دهد. شرمی هم در
کار نیست، شاهدیم که سردمداران آمریکا صریحاً اعتراف می کنند که

این همه مصیبت درخاورمیانه برای زایش خاورمیانه جدید لازم است.

سیاست پر از تناقض آمریکا، متحدانش را نه تنها در اروپا بلکه در
منطقه نیز هر روز ناامیدتر می کند، در حال حاضر اوضاع را در عراق
و افغانستان و سوریه بر هم ریخته و با بردن سربازهای خود از
منطقه ثابت کرده است که آمریکا فقط به منافع خود می اندیشد و
علاوه بر این با آزاد شدن 12000 داعشی از زندان های شمال سوریه
امکان درگیری ها و کشتارهای دیگری می رود و بدین ترتیب بزودی

منطقه شاهد زد و خورد های خونبار بیشتری خواهد بود.

 در اوضاع متشنج کنونی، نه مردم توان خیزش خواهند داشت و نه
خواست دموکراسی می توانند داشته باشند. حکومت ها با نشان دادن
هیولای داعش و جنگ های فرقه ای و مذهبی، پایشان را محکم تر خواهند
کرد و خلاصه اینکه تا زمانی که ایالات متحده و اروپا متفقاً به
حمایت از اسراییل ادامه می دهند خاورمیانه روی ثبات و آرامش را

نخواهد دید.

در نهایت باید نتیجه گرفت که نقطه ی ثبات سیاست آمریکا در
خاورمیانه، منافع و طرح های اسرائیل است که به یاری طرفداران
خویش در ایالات متحده، توان تحمیل آنها را تحت هر شرایطی به این
کشور دارد، حتی به رغم منافع خود آمریکا. تغییر رئیس جمهور یا
عوض شدن حزب حاکم، بر این عامل ثابت بی تأثیر است. از آنجا که نه
ملت های این منطقه تمایلی به این دارند که قربانی توسعه ی
اسرائیل شوند و نه دولت های منطقه، چه دمکراتیک و چه استبدادی و
در صدر این گروه، ج ا تمایلی به قبول چنین چیزی دارند، حل مشکل
غیر ممکن به نظر می رسد. اوضاع فعلی، در عین اینکه غیر قابل تحمل
ً و تا آنجا که به نظر می آید، جایگزینی، حال چه بدتر و است، عملا
چه بهتر ندارد. کشورهای دیگر منطقه نشان داده اند که مشکلی با به

رسمیت شناختن وجود اسرائیل ندارند.

ج ا البته چنین چیزی را نمی پذیرد و به همین دلیل هدف اصلی فشار



قرار گرفته است. ولی در مقاومت ملت های دیگر این خطه، نمی توان
شک کرد، حال دولتشان موافق باشد یا نه.

 

حسن بهگر

چهارشنبه ،   ۱ آبان۱۳۹۸
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